

www.iran57.com
گزارشی در باره مراحل ششگانه جنبش مردم ایران – 1
 انقلاب اسلامی: با شروع سال تحصیلی، زمان آنست که کارنامه جنبش بررسی شود.  این بررسی انجام گرفته است. در  متنی  نسبتا  طولانی، موقعیتهای خامنه ای و دستیاران او و مردم و گروه های سیاسی، در مراحل مختلف بررسی شده اند و حاصل سخن دست آوردهای جنبش مردم و از دست داده های خامنه ای و مافیاهای نظامی - مالی، فهرست شده اند: 
* شش دوره زمانی جنبش مردم ایران:
    حدود شش ماه از سال 1388 گذشت، شش ماهی که، در همه روزهایش، برای سران ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی، همه خسران و هزینه های سنگین ببار آمدند. وضعیت آن سان تحول نکرد که انتظار داشتند . برنامه گذاری کردند و برابر برنامه کار تجدید ریاست جمهوری احمدی نژاد را پیش بردند. اما حاصل کار آن نشد که انتظارش را داشتند. آنچه تصور می کردند نشد و آنچه محال می انگاشتند، شد. 
   برای اگاهی از موقعیت رژیم و اینکه چرا کارش به اینجا کشید، 5 مرحله زمانی کوتاه، از قبل از جنبش تا به روزهای اول ماه مهر،  را  بررسی می کنیم. مرحله ششم، از این ببعد و آینده جنبش  است. در این 6 مرحله، مؤلفه های مختلفی را مورد توجه قرار خواهیم داد : 
1 - از دیماه 1387 تا اواخر اردیبهشت 1388-  پیدایش جنب و جوش در مردم  
2-  از اول خرداد 1388 تا 20 خرداد 1388 دوران هماهنگی 
3- از21 تا 23 خرداد ماه 1388. روزهای تقلب بزرگ و سلب عدالت و مشروعیت خامنه ای و رژیم حتی از دید بخشی از اقلیت دلبسته به رژیم.  
4- از24 خرداد تا 24 شهریور ماه 1388. دورانی که جنبش اشکال  زلزله های شدید و نیم شدید و آرام را به خود می گرفت. 
5-  از25 شهریور تا روزهای بعد از راهپیمایی روز قدس. روزهای اعلان ادامه و گسترش جنبش. 
6- آینده جنبش مردم ایران یا آغاز پایان رژیم. 
    در بررسی جنبش در هر یک از مراحل ششگانه، مؤلفه های زیر را  دخالت می دهیم:
1 - گستره جغرافیایی جنبش: تهران  و دیگر شهرهای ایران.  
2- موقعیت «رهبر» و دولت کودتا : از دست دادن قطعی مشروعیت.  
3- جنبش مردم: گذار از محدوده استبداد به گستره آزادی. 
4- موقعیت احزاب و گروههای سیاسی:  ظهور و سقوط 
5- موقعیت ایرانیان خارج از کشور : جنبش هماهنگ داخل و خارج 
6- موقعیت گروههای اجتماعی : از یک صدائی با چند صدائی و از پراکندگی به اتحاد 
7- دست آوردهای جنبش مردم و ازدست داده های کودتاچیان.  
* گستره جغرافیایی جنبش 
پهنه جغرافیایی جنبش ایران در مراحل مختلف ششگانه با تغییراتی همراه و در هر یک از مراحل، میزان حضور مردم درصحنه متفاوت بود. بررسی پهنه جغرافیایی از این بابت اهمیت دارد که معلوم می کند که آیا اعتراضات مردم به تهران محدود می شود یا دامنه شان  به شهرهای دیگر نیز رسیده است.   
● در مرحله اول، به دلیل عدم اعتماد  به حاکمان مستبد، مردم تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداشتند.  اگر هم بنظر برخی شرکت در انتخابات ضرورت داشت، این ضرورت  جلوگیری از تجدید انتخاب احمدی نژاد و رأی مخالف دادن به خامنه ای بود که جز به قدرت نمی اندیشید و نمی اندیشد. لذا ،  مردم  تمایلی به شرکت در انتخابات ابراز نمی کردند. 
     در این مرحله، امری که بیش از همه نمایان بود، گفتگوهای مردم در باره چگونگی مقابله با حاکمان مستبد و برکناری آنها از مسند قدرت بود . برکناری احمدی نژاد از مسند ریاست جمهوری، در ذهن عمومی، تقدم پیدا می کرد زیرا رأی منفی به خامنه ای نیز محسوب می شد.  با معین شدن کاندیداهای مخالف، گفتگو ها  محتوی و شکل جدیدی به خود گرفتند .
    در این مرحله، در تهران تمایل به حمایت از کاندیداهای معینی،  شکل  مشخصی بخود می گرفت.  در برخی شهرها نیز این تمایل، به صورت آرامتری  شکل می گرفت.
● در مرحله دوم، شرایط تغییر یافتند و ، در مرکز کشور، مردم به صورت گسترده وارد مبارزه با نامزد «رهبر» گزیده  شدند.  در برخی شهرهای بزرگ نیز، مردم تصمیم به شرکت در انتخابات و مخالفت با مافیاهای نظامی – مالی گرفتند. به دلیل جو فشار و خفقان موجود در آن شهرها،  این تمایل خود را کمتر نشان می داد. در این مرحله،  شهرهایی مانند اصفهان و شیراز  و تا حدی اهواز و مشهد نشان دادند که آمادگی بیشتری را برای مخالفت با حاکمان دارند.  به جنب و جوش درآمدن مردم این شهر، جو ارعاب  را سبکتر نیز کرد. 
     برنخاستن موجهای اعتراض و تبلیغات در شهرهای دیگر،  نمی گوید که  مردم آن شهرها موافق وضع  موجود بوده اند.  بلکه می گوید کنترل این شهرها توسط قوای نظامی و امنیتی  بسیار شدید تر بوده است.  به خصوص در شهرهایی مانند تبریز و خرم آباد و بندرعباس و سنندج و کرمانشاه  و... کنترل بسیار شدید تر بود.
    در بررسی که از نتایج شرکت در انتخابات بعمل آمد، معلوم شد که دربسیاری شهرها، مردم همانند مردم تهران برای جلوگیری نامزد خامنه ای و مافیاهای نظامی - مالی، رأی داده بودند. حال این که تا انتخابات، به صورت محدود تجمعاتی را تشکیل می دادند و به دلیل همان جو سنگین امنیتی، خود را در معرض دید و شناسائی قرار نمی دادند.  
● در مرحله سوم، هنگامی که خامنه ای و مافیاهای نظامی – مالی با انجام دادن تقلب، وقعی به رأی مردم نگذاشتند، نخست مردم در تهران و شهرهای دیگر، دچار بهتی شدید شدند. بخصوص که اصلاح طلبان در داخل و دستگاههای تبلیغاتی در خارج از کشور، مرتب تکرار کرده بودند که مشارکت بزرگ، تقلب را غیر ممکن می کند. بنی صدر هشدار می داد که مشارکت بزرگ، تقلب بزرگ را ممکن می کند و نام احمدی نژاد را، بعنوان پیروز، از صندوق بیرون می آورند.  چون تقلب بزرگ روشن کرد حق با او است، بیانیه او زیر عنوان «تقلب بزرگ شما را به جنبش همگانی می خواند»، اثری دیگر بجا گذاشت. 
   در ساعات اول بعد از اعلان نتایج، چهره ها خاموش و پر از احساس سرخوردگی و پشیمانی از شرکت در انتخابات بودند. اما بیانیه خامنه ای کار خود را کرد: مردم را از بهت و کرختی بدر آورد و در آنها حالت عصیان را بر انگیخت.  
   با آغاز روز شنبه، حرکات اعتراض آمیز در برخی مناطق شهر تهران آغاز شدند و چون موج دیگر مناطق شهر را فراگرفتند. علاوه بر شهر تهران، در برخی از شهرهای دیگر نیز جنبشهای اعتراضی روی دادند. اما جنبش گسترده را مردم شهر تهران سازمان دادند. در اطراف وزارت کشور اجتماع کردند و خواهان آرای دزدیده شده خود، شدند .
● در مرحله چهارم، کودتاچیان با حمله ها به خوابگاه دانشگاه تهران و خوابگاه سبحان تلاش کردند مانع از آغاز هر گونه  جنبش اعتراضی در شهر تهران شوند. بخش بزرگی از قوای سرکوب را در تهران متمرکز کرده بودند. زیرا اینطور حساب کرده بودند که با ممانعت از وقوع جنبش در تهران،  در شهرهای دیگر نیز جنبشی روی نخواهد داد .
   اما  امواج جنبش مردم، در تهران، برخاستند.  به دنبال تهران،  برخی از شهرهای دیگر، مانند اصفهان و شیراز و تا حدی مشهد و رشت و اهواز به جنبش درآمدند. شدت خفقانی که نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای دیگر ایجاد کرده بودند، مانع از گسترش دامنه جنبش ها به همه شهرها شد.  اما  این امر که تهران و چند شهر بزرگ به جنبش درآمدند، به کودتاچیان مسلم کرد مردم با تغییر در طرز فکر و رفتار خود، رابطه خود را با رژیم تغییر داده اند و آینده ادامه گذشته نمی شود. 
● در مرحله پنجم،  با نزدیک شدن به روز قدس،  تمایل به شرکت در راهپیمایی این روز در تهران و شهرهای بزرگ، بسان یک موج، همکان را فراگرفت. مردم می دانستند که حاکمان نمی توانند روز قدس را تعطیل کنند. این بود که مردم بر آن شدند، این روز را روز ابراز مخالفت قاطع و شفاف خود با رژیم ولایت فقیه کنند. در راهپیمایی روز قدس، مردم سراسر کشور به خیابانها آمدند. در حالی که در تهران، بیش از یک میلیون نفر در جنبش شرکت کردند، در مخالفت با «رهبر» و  «رییس جمهورِِی» تقلبی، در شهرهایی مانند یزد و اصفهان و شیراز و بوشهر و کرمانشاه و رشت و اهواز و مشهد و تبریز و... مردم در جنبش وسیعی شرکت کردند. مسلم شد که مردم این شهرها توانسته اند حصار خفقان حاکمان را در هم شکنند و فضاهای شهرها را فضاهای آزاد و از آن خود کنند.
     با توجه به این امر که بر اثر فشار شدید حکومت مافیاهای نظامی – مالی بر شهرهائی چون تبریز و بوشهر و یزد، مردم به جنبش در نیامده بودند، شرکت این شهرها و بسیاری شهرهای دیگر در جنبش،  اهمیت تعیین کننده یافت. زیرا هم معلوم کرد مخالفت با رژیم ولایت فقیه همگانی است و هم معلوم کرد در مردم کشور توانائی شکستن جو ارعاب وجود دارد. 
● جنبش روز قدس معلوم کرد که مخالفت با رژیم و احساس توانائی برای تغییر آن، همگانی شده است. پس قابل پیش بینی است که، در آینده، گستره جغرافیایی جنبش بیشتر خواهد شد. مردم کشور فرصتها را برای در آمدن به کوچه ها و خیابانها مغتنم می شمارند. بنا بر بررسی ها و نظر سنجی ها که در شهرهای کشور بعمل آمده اند، مخالفت با رژیم ولایت فقیه همگانی است.  با توجه به این امر که در شهرهای مختلف، دانشگاهها وجود دارند،  ترتیب دادن جنبش ها قابل پیش بینی است. 
*موقعیت «رهبر» و حاکمیت کودتایی 
    مولفه دوم در بررسی تقاطعی با 6 مرحله زمانی وضعیت «رهبر» است که در مقاطع مختلف به بررسی آن خواهیم پرداخت  .
● مرحله اول – زمانی است که سید علی خامنه ای متوجه شد رییس جمهور منتخب او از حمایت چندانی در کشور برخوردار نیست و مجبور به اتخاذ تصمیماتی گشت که اهم آنها عبارت است از :
1- تغییر در فرماندهان سپاه و بسیج و قرار دادن خشن ترین افراد در رأس این نیروها .
2- سفر کردن به خراسان و کردستان جهت تبلیغ بسود رییس جمهور منتصب خود .
3-  رفتن به خانه موسوی  وقتی سید محمد خاتمی نامزد شد. مشاهده حضور جمعیت فراوان به هواداری وی در برخی شهرها، او را ناگزیر کرد ترفندی بکار برد : به منزل میر حسین موسوی رفت و وی را ترغیب به شرکت در انتخابات کرد. می خواست او وارد صحنه شود و خاتمی صحنه را ترک گوید. به این گمان که رأی دهندگان از موسوی بیزار می شوند و کار از صندوق بیرون آوردن نام احمدی نژاد، بعنوان رئیس جمهوری آسان می شود.  اوقبلا  با تأیید صلاحیت دکتر معین، آرای اصلاح طلبان را تقسیم کرده بود (در انتخابات دوره پیش). 
4- بعد از به دست آوردن انصراف خاتمی، به ناگاه خامنه ای با حمایت خاتمی از میر حسین موسوی روبرو شد. او فکر این حمایت را نکرده بود. بسا مطمئن بود که خاتمی سکوت می گزیند.  لذا،  بار دیگر ستاد تقلب را فعال کرد .
5 - خامنه ای در کلیه جلسه ها و سخنرانی ها و گفتگو ها و پیام ها و بیانیه ها، به نوعی، حکومت احمدی نژاد را مورد تایید قرار می داد تا همگان بدانند رئیس جمهوری دلخواه او، احمدی نژاد است .
6- صدور فرمان به نمایندگان خود در نیروهای نظامی و انتظامی که نماینده او در سپاه، به عموم افراد ابلاغ کرد.  این نماینده در دستنویسی نظر خامنه ای در باره انتخاب احمدی نژاد را به فرماندهان این نیرو ابلاغ کرد. البته او با موافقت «رهبر» این کار را کرد. بهمین خاطر هیچگونه انتقادی از این عمل او نشد .
7-  آماده سازی بسیج از راه مانورها  برای «مقابله با انقلاب مخملی و براندازی نرم».  این کار او آشکار کرد که روشی  به جز تقلب برای انتصاب احمدی نژاد در نظر ندارد. سخنان فرماندهان سپاه  در این مورد نیز تصدیق قصد خامنه ای به انجام تقلب بودند.
    سید علی خامنه ای هنوز در توهم مقبولیت و مشروعیت ولایت فقیه نزد مردم بود و می پنداشت اگر بگوید چه کسی را باید انتخاب کنند، مردم همان کس را  انتخاب خواهند کرد. کم و کسری آراء نیز چندان نخواهد بود و با تقلب رفع می شود.
    او گفته بود 40 میلیون رأی می خواهد. با هماهنگی کامل با ستاد کودتا، او بقصد به دست آوردن مشروعیت، اجازه داد  فضای سیاسی تا حدودی باز شود. تا مگر مردم امیدوار شوند و در انتخابات شرکت کنند. او،  با ایجاد فضای باز سیاسی، مردم هر چه بیشتر وارد صحنه انتخابات شدند. و این اولین اشتباهی بود که او مرتکب شد. بهنگام شرح مؤلفه جنبش مردمی به این اشتباه باز می گردیم . فضای باز سیاسی معلوم کرد که مردم از احمدی نژاد بیزارند.   خبر ها که به خامنه ای 
 گزارش می شدند، او را آگاه می کردند که مردم به نامزد مطلوب او، احمدی نژاد،  توجهی نشان نمی دهند. باید آماده انجام تقلب بزرگ شد. 
    در  همین زمان  خامنه ای  ستاد کودتا  را مأمور کرد تقلب بزرگ را طراحی کند. طرف مقابل، یعنی میر حسین موسوی و کروبی مطمئن بودند که با مشارکت حد اکثر مردم، تقلب اگر ناممکن نشود، بی اثر می شود. غافل از این که ستاد کودتا طرح تقلب بزرگ را آماده اجرا کرده است. 
     با استفاده از فضای باز سیاسی، مأموران اطلاعات سپاه و «بیت رهبری» کلیه افراد حامی موسوی و کروبی  را شناسایی کرده و زمینه دستگیری آنها را آماده می کردند.  علاوه بر آن، با دقت کلیه مکالمات و پیامهای ارسالی میان سران اصلاح طلبان را  شنود  می کردند  و مورد استفاده قرار می دادند. از جمله در پرونده سازی برای آنها.
    خامنه ای  در جلسات اعضای ستاد کودتا  شرکت می کرد  و در این جلسات، ترتیب مقابله با اعتراضات مردمی، بعد از تقلب بزرگ، پیش بینی می شد. البته انتظار جنبش اعتراضی با آن وسعت را نداشتند و بر اساس تحرکات قابل کنترل، تدابیر اتخاذ می کردند. رادیو و تلویزیون و روزنامه های در خدمت کودتا، توسط ستاد کودتا توجیه می شدند. آنها می باید سناریوی دخالت کشورهای غربی – انقلاب مخملی - و خروج سران اصلاح طلب از «نظام مقدس» را در  جامعه تبلیغ کردند. نیروهای دیگر وابسته همانند اطلاعات موازی و واواک مأمور شدند قربانیانی از میان ایرانیان از امریکا و انگلستان و دیگر کشورها  باز گشته بجویند و آنها را مجریان  انقلاب مخملی معرفی کنند. از کسانی که محکوم به اعدام شده اند و یا چند ماه قبل از انتخابات زندانی شده بودند (اعضای انجمن شاهنشاهی) و یا سیاست را بو نیز نکرده بودند (که به آنها عضویت در سازمان مجاهدین را نسبت داده اند)، واقعیتی را آشکار می کند و آن این که نتوانسته اند حتی یک تن را پیدا کنند که بتوانند از طریق او، جنبش را حاصل تحریک قدرت خارجی بخوانند. 
      در روزهای پیش از 22 خرداد،  بر خامنه ای و یاران و حامیان وی معلوم شده بود که  هیچ راهی به جز  تقلب گسترده و بعد از ان انجام کودتای سفید وجود ندارد. آیا هاشمی رفسنجانی از وقوع این تقلب آگاه بود که به خامنه ای نامه سرگشاده نوشت؟  این اندازه معلوم است که او مطلع شده بود که خامنه ای می خواهد احمدی نژاد را به ریاست جمهوری برساند. بنظرش نوشتن آن نامه سبب می شد خامنه ای حواس را متوجه خود ببیند و دست از پا خطا نکند. در انتخابات سال 76، نیز، هاشمی اقدام مشابهی را بعمل آورده و مؤثر شده بود. اما این بار، تقلب بزرگ او را نیز غافلگیر کرد.
    خامنه ای آنقدر در بند خودکامگی بود که به هشدار نامه هاشمی رفسنجانی اعتناء نکرد. از آن بیم داشت که فرماندهان سپاه و افراد ستاد کودتا او را بی عرضه و ضعیف بیابند. این بود که خود را از بقیه به انجام تقلب بزرگ و کودتا مصمم تر نشان می داد. 
    در این مرحله با توجه به فضای باز سیاسی، برخی ها فکر می کردند خامنه ای می خواهد زمینه گسترش دمکراسی را فراهم آورد. لذا نوع برخورد نیروهای نظامی و انتظامی با مردم را نشانه خوب شدن خامنه ای می انگاشتند.  
● در مرحله سوم زمانی،  یعنی دوره حساس تقلب در انتخابات و حمایت از آن، خامنه ای فرمان تقلب را صادر کرد و مأموران استبداد، با اجرای طرح تقلب بزرگ،  احمدی نژاد را  ریاست جمهوری بخشیدند. خامنه ای می دانست  که احتمالا با اعتراضات مردمی روبرو خواهد شد. اما فکر می کرد وسیع نخواهند بود و با ضرب و جرح تظاهر کنندگان و تسلیم نامزدهای معترض، جامعه از نو در سکوت فرو می رود.  
    در روز انتخابات و روز بعد از آن، خامنه ای و اعضای ستاد کودتا اخباری که از سراسر کشور می رسیدند را مورد بررسی قرار می دادند تا از میزان آمادگی مردم برای برخاستن به اعتراض، آگاه شوند. اخبار حاکی از عصبانیت مردم بودند اما  ارزیابی ستاد به این نتیجه رسید که هرگاه خامنه ای بیانیه ای صادر کند، نامزدهای اصلاح طلب دم فرو می بندند و جامعه نیز عصبانیت خود را فرو می خورد.  و هرگاه گروه اندک شماری هم دست به اعتراض بزنند، به آسانی سرکوب می شود.
      غافل از این که مردم متوجه شده اند که چه فریب بزرگی را خورده اند و این فریب را از خامنه ای خورده اند. البته نامزدهای اصلاح طلب نیز بی تقصیر نبودند. آنها به جای اعتماد دادن به مردم که تقلب نخواهد شد، می باید هشدار می دادند که تقلب بزرگ می شود و مردم پیشاپیش می باید خود را برای جنبش اعتراضی همگانی آماده کنند. بسا اگر این هشدار داده می شد، خامنه ای و دستیاران او در سپاه، قادر به تقلب بزرگ نمی شدند.  
● در مرحله چهارم زمانی، خامنه ای وقتی با اعتراضات مردم روبرو شد، دستور داد، در گام  اول، دو حمله به چشمان فتنه - به قول خودش -  آغاز شود: اولین حمله به خوابگاه دانشگاه تهران بود که توسط افراد  سپاه ملبس به لباس شخصی صورت گرفت و دومی حمله به خوابگاه نمایندگان مجلس بود. قصد از  این حمله ایجاد ترس و وحشت در «نمایندگان» مجلس بود تا کسی جرأت اعتراض به تقلب بزرگ را نداشته باشد . در روز بازگشایی مجلس، اثر حمله به خوبی مشاهده شود. ترس بر چهره های نمایندگان موج می زد . اما با حمله به کوی دانشگاه،  مردم متوجه شدند هم «رهبر» عامل اصلی تقلب و کودتا است و هم او است که دست به «سرکوب پیشگیرانه» زده است. لذا زمزمه ساقط بودن رهبری او آغاز گشت. در همین روزها، مردم متوجه شدند که خامنه ای برای آینده فرزند خود نیز نقشه کشیده است. این شد که انزجار از مجتبی خامنه ای و احمدی نژاد  مضمون شعارهای مردم شد.
      در این دوره، خامنه ای اشتباه سوم خود را مرتکب شد: منتظر نشد که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کند و بیانیه صادر کرد.  گرچه شورای نگهبان خود دست اندر کار این تقلب بزرگ بود، اما  بیانیه خامنه ای، به مردم معلوم کرد که در رأس تقلب کنندگان خامنه ای قرار دارد. او بیانیه صادر کرده است که هم شورای نگهبان چاره ای جز تصدیق «رأی رهبر» نداشته باشد و هم  اصلاح طلبان حساب دستشان بیاید که با شخص «رهبر» و 
«نظام» (نظام منم!) طرف هستند. 
      اما خامنه ای نمی توانست بداند که اثر انتشار بیانیه او، اثر معکوس برجا می گذارد و دامنه  جنبش را گسترده تر می کند و نامزدهای اصلاح طلب را ناگزیر به استقامت می کند. هنگامی که تجمع میلیونی مردم برپا شد، او دستور سرکوب را صادر کرد.  بر این گمان که تیر اندازی بسوی مردم، ترس را بر مردم  و کاندیداها حاکم  می کند. اما این اشتباه چهارم خامنه ای،  موجب گسترش هر چه بیشتر اعتراضات مردمی در تهران و برخی شهر ها شد .
    خامنه ای برای کنترل اوضاع، اشتباه پنجم را مرتکب شد: در نماز جمعه 29 خرداد به میدان آمد و مردم راتهدید به سرکوب کرد. با جنبش بزرگ روز 30 خرداد، مردم   به او گفتند می دانند با او و رژیم ولایت فقیه روبرو هستند و می خواهند که این رژیم نباشد.  واکنش خامنه ای به جنبش مردم پناه بردن بازهم بیشتر به قوای سرکوب بود.  بمیزانی که  سرکوب شدت می گرفت،  تضاد «رهبر» با مردم بیشتر می شد و علنی تر می گشت. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه، پاسخ مردم شد به خامنه ای و قوای سرکوبگرش .
    روزهای بعد، خامنه ای، در ملاقات با نمایندگان، باز هم  تن به قبول وقوع تقلب نداد و گفت حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کند. بازهم دستور شدت بخشیدن به سرکوب را داد. به گونه ای که «افراد جنگی» سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج اعتراضات مردمی را در میدان بهارستان و میدان ونک و ولی عصرو  آزادی و انقلاب به خاک و خون کشیدند. 
     اعتراضات مردمی ادامه یافت اما به دلیل شدت خشونت تاحدی  از وسعت آنها کاسته شد.  با فرا رسیدن روز 18 تیربار دیگر نیروهای ضد بشری رهبری
به دستور او به مردم و دانشجویان شرکت کننده در اجتماع بمناسبت 
ایلغار 18 تیر سال 78، حمله کردند. در پی این حمله و انتقال دستگیر شدگان به زندان کهریزک، سبعیت دستگاه خامنه ای بر جهانیان آشکار شد. در زندان کهریزک، عده ای زیر شکنجه و در پی تجاوز به آنها، به قتل رسیدند. عده ای دیگر نیز توسط نیروهای ولایت پرست رهبری مورد تجاوز قرار گرفتند که با افشای این جنایات از سوی اقای کروبی و رسانه های داخلی و خارجی آزاد اندیش رهبری به شدت تحت فشار قرار گرفت .ادامه حرکت خشونت بار حامیان کودتا کار را به جایی رساند که مراجع برآشفتند و به خامنه ای  انتقاد کردند و گفتند که از عدالت ساقط شده است و ولایتش ولایت جائر گشته است .
   اطلاعات به دست آمده حاکی از  این است که دستور تجاوز به دختران و پسران از «بیت رهبری» صادر شده است. زیرا که اطلاع از تجاوز به دستگیر شدگان، خانواده ها را از بیم آبروی خود، بر آن می داشت که  مانع از حضور فرزندانشان در خیابانها شوند.  تا حدی نیز همین گونه شد.
    آن روزها مردم مترصد به دست آوردن فرصت بودند زیرا هر گونه تجمعی به شدت از سوی حامیان کودتا سرکوب می شد . در این دوره، تعداد معترضین که توسط نیروهای تحت امر «رهبر»  به قتل رسیده بودند، افشا شد. همچنین افشاگری های کروبی در مورد تجاوز به زندانیان، خامنه ای را مشروعیت یکسره ساقط کرد.  
       نتیجه این سبعیت این شد که شعارهای مردم و خواسته های آنان گویای بیزاریشان از خامنه ای و ولایت فقیه شد.  مردم خواهان تغییر حاکمیت و تغییر نظام شدند. آنها در شعارهای خود خامنه ای و رییس جمهور دست نشانده او را دیکتاتور نامیدند و در هر تجمعی با شعار های مرگ بر دیکتاتور مخالفت خود را به صورت علنی ابراز کردند.
   در روزهای آخر این دوره خامنه ای وارد محل نماز جمعه شد. چون جمعه بعد، روز قدس بود، مردم را تهدید به برخورد کرد. از مردم خواست که مواظب یکدیگر باشند و اجازه عمل  به «خلافکاران» ندهند .
    در این مرحله، نوع برخورد قوای تحت امر ولایت مطلقه  به گونه ای بود که دیگر برای کسی تردیدی باقی نمی گذاشت که همه کارها زیر سر «رهبر» است. همین امر موجب می شد که مشروعیت و مقبولیت سید علی خامنه ای، نزد اقلیت پایبند به ولایت فقیه نیز، به شدت افول کند. این زمان را می  توان آغاز سقوط او دانست. زیرا مشروعیت او علاوه بر اینکه از سوی مردم از بین رفته بود، از سوی مراجع برجسته در قم نیز سلب شده بود.  تلاش افرادی مانند محمد یزدی و مصباح یزدی که مدعی بودند «رهبر» مشروعیتش را از مردم نمی گیرد، بی نتیجه بود. سید علی دیگر راهی برای بازگشت خود باقی نگذاشته است.
       عدم مشروعیت از او،  در بحبوحه قتل جوانان در زیر شکنجه و همچنین تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها  و سرکوب وحشیانه مردم در خیابانها، کامل شد. بعد از تقلب بزرگ، او میان اعتراف به تقلب و یا سرکوب، دومی را برگزید و «تا آخر رفت» !
● مرحله پنجم مهمترین و تعیین کننده ترین مرحله بود. زیرا  «رهبر» در طول دو ماه، از سرکوب هیچ فروگذار نکرده بود. کاهش اعتراضات به دلیل شدت سرکوب و دستگیری و قتل و شکنجه و تجاوز، به او و اعضای ستاد کودتا، این اطمینان را داده بود که تسمه از گرده مردم کشیده شده و دیگر تن به اجتماع و اعتراض نخواهند داد. اما با آغاز راهپیمایی از اولین ساعات روز قدس، خامنه ای متوجه خطای بزرگ خود و دستیاران خود شد. در اکثر خیابانها این معترضان بودند که به میدان آمدند و محل برگزاری نماز جمعه را به محاصره خود در آوردند و به شدت بر ضد سید علی خامنه ای شعار دادند. از آن جمله اند شعارهای زیر: 
- رهبری رهبری این آخرین پیام است 
جنبش سبز ایران آماده قیام است 
- مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رهبری 
- رهبر خائن اواره گردی 
خاک وطن را ویرانه کردی 
- کشتی جوانان وطن آه واویلا 
کردی هزاران در کفن آه واویلا 
- مرگ بر تو – مرگ بر تو 
مرگ بر تو – مرگ بر تو 
- خامنه ای قاتل است 
ولایتش باطل است 
و...
    با حضور میلیونی مردم در خیابانهای تهران و گسترش دامنه جنبش به حدود 10 شهر بزرگ، «رهبر»  به این نتیجه رسید که کلیه ترفندها و سرکوبگری هایش تا آن روز بی تاثیر بوده است. این شد که برای کنترل وضعیت دست به دامان برخی نیروهای میانه رو شود 
● مرحله ششم  آینده خامنه ای است:  آشتی نا ممکن گشته است. زیرا خامنه ای خود را به فرماندهان سپاه سپرده است  و آشتی بمعنای کاستن از سلطه آنها بر دولت و اقتصاد است. زیر بار نمی روند. خامنه ای هم در موقعیتی نیست که بتواند برغم خواست آنها، تن به سازش بدهد. زیرا از دید هر دو طرف، مردی ضعیف جلوه خواهد کرد که سرانجام تسلیم فشار مردم شد. بدیهی است که این فشار، فشارهای بعدی را به دنبال می آورد و او ناگزیر می شود از اختیارات خود چشم بپوشد و... 
      از این رو، میانجیگری برخی از چهره های سرشناس از جمله مرتضی نبوی و عسگراولادی و باهنر و لاریجانی و حداد عادل و مهدوی کنی و حسن روحانی واحمد توکلی و...  به جائی نمی رسد.  اینان تلاش می کنند با وساطت و میانجیگری اوضاع را آرام سازند  اما خود نیز اطمینانی به موفقیت ندارند.
    شرایطی که خامنه ای و «بیت رهبری» به وجود آورده اند، راه را برای بازگشت وی، حتی به وضعیت قبل از انتخابات، مسدود ساخته اند. در این وضعیت،  هر روز بیشتر از روز پیش، خامنه ای به چماقی در دستان فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی – مالی  تبدیل شده است و می شود.  پس اگر نخواهد تن به مصالحه بدهد چاره ای به جز این ندارد که از همان بیراهه برود که مستبدها تا سقوط رفته اند:
    در آینده با توجه به عدم مشروعیت سیاسی – ملی – مذهبی، خامنه ای تحت فشار مراجع برجسته مجبور به واکنش در برابر سران مخالف خواهد شد که باز دو شکل دارد اگر با مراجع و سران مخالف برخورد کند کار به حرکت گسترده مردم می انجامد که با توجه به باز بودن دانشگاهها و مدارس، کنترل جامعه بسیار دشوارتر می شود و اگر در برخورد با آنها کوتاه بیاید روز به روز ناتوان تر خواهد شد و مردم بر مطالبات خود خواهند افزود.  و سرانجام کار وی ساخته خواهد شد . (دنباله دارد)
منبع: نشریه انقلاب اسلامی  - شماره
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